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  رواج شعر فارسي در هند جنوبي
  قرن نوزدهم ميلاديدر 

 گفت که توان اما مي در هند مشکل است يق رواج و گسترش زبان فارسين زمان دقيتع
محمود  الدينوجيه اديب، مريد شيخ نصيركه محمد  يزمان در قرن هشتم هجري

سي اسلام )، خواست كتابي دربارة اصول اسام ١٣٥٦ه/  ٧٥٧رمضان  ١٨دهلي ( چراغ
اين  بردن به كند، بعد از پي را براي استفادة عموم مردم هند تأليف الجنان مفتاحنام  به

فارسي  شد اثر خود را به اي دارد، مجبور گسترده حقيقت كه فارسي در هند رواج
  ح داد:ين توضين کار را چنيت اعلّ ينگارش نمايد. و

چه فارسي بود، عين آن  ره …خوانند و از آن محرومند چون عوام عربي نمي”
فارسي در قلم آوردم تا عوام خلق هم از آن  كردم و عربي را به ها نقل را از كتاب

  .١“استفاده نمايند
ويژه در دوران سلطنت تيموريان هند  رواج زبان و ادبيات فارسي در قرون بعدي به

زوال  به رودر قرن نوزدهم ميلادي حكومت تيموريان هند تا حدي اوج خود رسيد.  به
كه در سال  واريخالتّ جامعمؤلّف ) م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠ قاضي فقير محمد (م: گراييد كه

  :نويسد ، ميتيموريان نوشته شد ضعفيعني در همين دورة م  ١٨٣٤-٥/ه ١٢٥٠
اليه  ةتاريخ ششم رمضان سن شاه دوم) بعد از پدرش به او (يعني اكبر”

صد و پنجاه  ه سنة يكهزار و دومقام پدر گشت و الحال ك قايمسال)  (همين

                                                   
و  منزوي، مركز تحقيقات فارسي ايران ، احمدفارسي پاكستان خطّيهاي  فهرست مشترك نسخه  .١

  .٢٤٦٠، ص ٤پاكستان، ج 
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ادشاه را در انتظامِ نظم و نسقِ امور مملكت دخلي پاند، اما  نشين هجريست، تخت
  .١“است (East India Company)دست كمپني انگريز  به نيست و آن

ل حتي در دورة ين دليزبان و ادبيات فارسي در هند ريشه گرفته بود و به هم
ات فارسي توجة ات اردو، ادبيزبان و ادبي گسترش وجود اانحطاط تيموريان هندي و ب

از زبانهاي ديگر را  يشدند آثار نها وادارآكرد و  مي ود جلبخ شعرا و نويسندگان را به
منشي عبدالكريم، مصنف باشند.  نسبتاً زيادتري داشتهفارسي برگردانند تا خواننده  به

فارسي در هند و تمايل  بارة رواجخود را در اتمشاهد ،) پنجاب تاريخ(احباب تحفة
  كند: در قرن نوزدهم ميلادي چنين بيان مي آن اين زبان و آثار هنديها به

چون اهل هندوستان را فارسي مطبوع و مرغوبست، لهذا از اخبار اردو در اين 
  .٢نمود زبان ترجمه

 است که بيني كرده بود كه درست هر صورت پيش نظري در همين قرن، به صاحب
، رفتندگ مي اي براي كسب معاش بوده، و هنديها اين زبان را ياد سي تاكنون وسيلهفار

داد.  ت خود را از دست خواهدفارسي اهمي ،سقوط سلطنت تيموريان هند ولي با
حتّي در اين دوره كه . ٣ه شوداي توج علوم حرفه بنابراين او هشدار داده بود كه بايد به

، راندگذ ميرا و رونق خود  هند آخرين دورة رواج حقيقت زبان و ادب فارسي در در
در علوم مختلف و مهارت فني آنها در صنعت  آنها شعرا و ادبايي داشتيم كه تبحر علمي

ترسي از آيندة تاريك فارسي در  بود و اينها بدون هيچحد اعلاي خود رسيده  شعر به
و دربارة فكر و خيال و  سرودند همين زبان شعر  ند و بهخلق كردفارسي  هند، آثاري به

  شعر معتقد بودند كه:نو در  انديشة
ــه   ــت وگرن ــد اس ــدار نمان ــه خري   ٤ست هنوز آنچه بكارسـت  در پردة غيب  در عرص

ادعا  و باليدند شعراي اين دوره، چنانكه شعراي گذشتة فارسي بر شعر خود مي
  كردند كه: مي

                                                   
  .٢٥٨م، ص  ١٨٨٧طيف، نولكشور، چاپ دوم ب عبداللّمه، نوا، مقدواريخالتّ جامع  .١
  .٩٠، ص  ه ١٢٦٥، مطبع محمدي، لاهور، پنجاب تحفة احباب تاريخ  .٢
  نولكشور.، (بنگال) گليهد از اجومقدمه،  ،الفنون العلوم و مجمع مطلع  .٣
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  ١دو سـخندان رفـتم   ز اين هرقدمي پيش ا  شدند من پيش كه ز شوكت و عرفي خوان مدح
  گفتند: سرودند، مي هردو زبان فارسي و اردو شعر مي و يا بنابر علّتي كه به

ــغ دو دم را   در معركة شعر و سخن همسر من نيسـت  ــان تيـ ــم از دو زبـ   ٢دارد قلمـ
  لي نموده كه:عت ،رفعت همچنين شاعري متخلّص به

ــت   ــو رفع ــة ت ــاري خام   ٣ادر بوته گداخت عسـجدي ر   زر ك
  پيروي از رودكي گفته: الدين شايق به غلام محي
ــي    رودكـي  نظـم  همچو نظمش كه بس ــد هم ــتان آي ــروز دوس   ٤دل ف

بود، از شعر استاد او  شاعري ديگر در اين دوره معتقد بود كه اگر انوري زنده مي
  كرد: مي تقدير

  ٥هـايش سـتودي   عالم در سـخن  به  هميـدون انـوري گــر زنـده بــودي   
رار كرد که در اين دوره علاوه بر شعرا و نويسندگان شهير مثل غالب و بايد اق

لحاظ قابلِ تمجيد  داريم كه شعر آنها از هر يگريصهبايي، شعرا و نويسندگان متعدد د
  وجه كم ارزش نيست. هيچ گذشته بهشعر فارسي  و نسبت به و تحسين است

نازكي را در اين شعر  خيال لطيف ويار خان آفي چه ملاحظه بفرماييد که احمد
  گنجانده است:

  ٦شبنم چشم اخترها حال گل ز گريد به كه مي  غنچه لب شد از چمن آفـي  ندانم كدامي نمي
  و يا:

ــورده ــتري   خ ــان نيش ــه رخ ــه لال   ٧كه از آن خون ز رگ هر مژه جاريسـت مـرا    ام از نگ
ا گفت كه از توان دربارة كيفيت و تأثير آنه همچنين رفعت شعرهايي سروده كه مي

                                                   
  .١٢٠م، ص  ١٨٧٠كشور، ، نولديوان اسير  .١
  .٢٣همان، ص   .٢
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  نند. مثلاً:ينش  خيزند و بر دل مي دل برمي
  كاشانة مـا، بلكـه تـو باشـي     ست به شمعي  ست بدل جلوه نما، بلكـه تـو باشـي    نوري

  فـزا، بلكـه تـو باشـي     درمان مـن اي روح   تــــدبير مســــيحا درد دلــــم افــــزود ز
ــه  ــدم ب ــمعي   دي ــه ش ــت افروخت   ١ياي چشم و چراغ عرفـا، بلكـه تـو باش ـ     ره معرف

  برشته هم آنچه در اين شعر آورده، قابل توجه است:
  ان شيرين داد شايد كوهكن در عشقـبرشته ج

  ٢آيد صداي درد پايش از كوهسار امشب كه مي
  پس غالب درست گفته بود كه:

     دـوباد در خلوتشان مشك فشـان، از دمشـان    هند را خـوش نفسـانند سـخنور كـه ب  
كز اصلي زبان و ادبيات فارسي يعني هند شمالي، در قرن نوزدهم ميلادي در مر

عكس  ت. بهرفگ مي قرارگرفت و فارسي در درجة دوم  تدريج جاي فارسي را مي اردو به
لقب والاجاه شهرت داشتند، خدمات  نوابان كرناتك واقع در هند جنوبي كه به

و ها براي حفظ دادند و تلاشهاي آن زبان و ادب فارسي انجام مي به اي را نسبت شايسته
  رونق بازار فارسي قابل ستايش است.

-١٢٧٢( »اعظم«آخرين نواب اين سلسله نواب محمد غوث خان متخلّص به
ات فارسي ال و صميمي زبان و ادبي) مشوق و سرپرست فعم ١٨٤٣-١٨٥٥-٦/ه ١٢٥٩
ت كه نواب اعظم دس دست بود. درحالي اي چيره وي شاعري شيوا بيان و نويسندهبود. 

ها بود، ولي اينها موفّق نشدند در راه سخاوتش براي تشويق علم و ادب  نشاندة انگليسي
ابوطيب خان  بار استاد خود سيد ابوسعيد مخاطب به اعظم يككنند.  موانعي ايجاد

بينش سيد مرتضي قول  او بخشيد. به قره سنجيده بهن را از راه قدرداني به »والا«متخلّص به
از بس كه لحيم و شهيم بود، وزنش برابر هفت هزار ”را ديده بود واب اين استاد نكه 

  .٣“روپية عالمگيري شد

                                                   
  ب. ١٢٥، ورق ٤٣١/٦٢٠ي) كتابخانة اورينتل خدابخش، شمارة رفعت (خطّ ديوان  .١
  ب. ٣٩ورق  ،٦٨٦/١١ي) ذخيرة حبيب گنج كتابخانة آزاد، شمارة برشته (خطّ ديوان  .٢
م،  ١٩٧٣، ، سيد مرتضي بينش، مرتبه دكتر شريف حسين قاسمي، ايندو پرشين سوسائتيبينش اشارات  .٣

  .١١٨-٩ص 
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 تأليف ٢اعظم گلزارو  ١وطن صبحنامهاي  گو را به اعظم دو تذكرة شعراي فارسي
حال نود و دو شاعر فارسي كرناتك است كه مؤلّف تأليف آن را  شرح وطن صبحكرد. 

پايان رسانيد.  به م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨رد و در سال ك آغاز م ١٨٤٠ه/ ١٢٥٦در سال 
) م ١٨٣٣-٤/ه ١٢٤٩ (م: »حكيم باقر حسين خان«موسي رضا رايق ملقّب به غلام
حال هفتاد  رشتة تحرير آورده بود كه حاوي شرح را به ٣كرناتك گلدستةنام  اي به تذكره

. تأليف اين نوزدهم ميلادي در كرناتك استنفر شاعر اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن 
-٥/ه ١٢٤٠شد و درست بعد از سي سال در  آغاز م ١٧٩٥-٦ه/ ١٢١٠تذكره در سال 

  پايان رسيد. به م ١٨٢٤
ه شد كه در شرح احوال شاعران كرد، متوج نواب اعظم چون اين تذكره را مطالعه

خود را  وطن صبحبنابراين براي جبران اين كمبود، از مؤلّف اشتباهاتي سرزده است. 
توجه داشته و از آن كرناتك  گلدستة نواب اعظم در تأليف اين تذكره بهيف نمود. تأل

  .٤استفاده كرده است
تذكرة ديگر شعراي معاصر تأليف همين نواب است كه در ظرف مدت  اعظم گلزار

  تكميل رسيد. به م ١٨٥٢-٣ه/ ١٢٦٩كوتاه دو سال در 
ا و علماي قرن نوزدهم در كرناتك هاي شعرا و ادب براي ارزيابي حتّي اجمالي تلاش

هاي هند جنوبي بايد كتابي مفصّل نوشته شود و در اين مقاله مختصر  و ديگر قسمت
شرح  همه اطّلاعات و تفصيلات و گزارشات اشاره كرد، بنابراين تنها به شود به نمي

شود.  شد اكتفا مي (مجلس شعرخواني) كه در كرناتك برگزار مي يمجلس مشاعره ا
هاي اين مجلس، نشانگر حمايت صميمي نواب محمد غوث خان اعظم و اهل  ليتفعا

  كرناتك از زبان و ادبيات فارسي است.

                                                   
  م. ١٢٥٨، مطبوعة مدراس، صبح وطن  .١
  م. ١٢٧٢، مطبوعة مدراس، گلزار اعظم  .٢
  .٧٦٦كتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة  خطّينسخة   .٣
هاي پادشاهان اوده،  هاي خطّي عربي، فارسي و هندوستاني در كتابخانه هاشپرينگر: فهرست نسخ  .٤

  .١٧٢-٣ ص



  ٥١٤  قند پارسي

  

اي بزرگ و شاعري معروف و عضو فعال مجلس  ي بينش نويسندهسيد مرتضٰ
كه تأليف » بينش اشارات«مشاعره بود كه گزارش مفصّل اين مجلس را در تذكرة خود 

  رسيد، داده است. پايان به م ١٨٤٨-٩ه/ ١٢٦٥سال  و تدوين آن در
شركت در اين داد.  تشكيل م ١٨٤٦ه/ ١٢٦٢اعظم مجلس مشاعره را در سال  نواب

عنوان  پذير نبود. دو نفر از جمله اعضاي مجلس، به مجلس بدون اجازة نواب امكان
يكي از اينها شيرين سخن خان بهادر متخلّص داشتند.  حكَم در رأس اين مجلس قرار

سيد محمد بود.  »واقف«الدين قادري متخلّص به راقم و ديگري مولوي ميران محي به
  عهده داشت. را به هشاعرمگري مجلس  مقام منشي »خالص«متخلّص به

شد و شعرايي  ميگرديد. مصرع طرح اعلام  اي يك بار برگزار مي اين مجلس هفته
نواب اجازه خواندن شعر خود بودند.  شركت در اين مجلس داشتند، مجاز بهكه اجازة 

داده بود كه اگر كسي دربارة شعري و يا اشعار خوانده شده در مجلس، ايرادي يا 
آمد.  مي اي بعمل براي حلّ اشكالِ ادبي بحث و مباحثهكند.  دارد، مطرح اعتراضي

بعد از كردند.  مي نظر خود را اظهار، شده اعضاي مجلس مشاعره دربارة ايراد مطرح
 كشيد و حلّ مي ادراز عكس، اگر شور و مشورت به شد. به مي شور و بررسي مسئله حلّ

دو نفر حكَم مجلس  مجلس به آمد، حضار نظر مي و فصل مسئله مشكل به
شد. بعضي اوقات  نمودند و مسئله حلّ مي اينها نظر خود را ابراز ميكردند.  مي رجوع
الت حكَمها خوجود د اي كه مطرح شده بود، با افتاد كه اشكال و يا مسئله تّفاق ميهم ا
كردند و نظر نواب براي همه قابلِ  مراجعه مياعظم  نواب در اين صورت بهشد.  نمي رفع

  قبول بود.
، گرديد. علاوه بر شعرا، دانشمندان اي برگزار مي مجلس مشاعره در محلّ ويژه

لباسهاي زرق و برق براي انجام وظيفه در مجلس حضور داشتند و از  مستخدمين نيز در
د زيرا كه اين مجلسِ عادي نبوده بلكه وردنآ ميعمل  كنندگان پذيرايي مفصّل به شركت

كرد كه خودش هم شريك آن مجلس بود.  مي برگزاررا اي آن  نوابي و يا واليِ منطقه
بينش اين مجلس را در يك  يشد. مرتضٰ ها تدارك ديده مي انواع خوردنيها و نوشيدني

  غزلي تشبيه كرده است: رباعي توصيف نموده و آن را به
  عيب و خلل هريك بيتش خوش است، بي  مثـل  گفتم غـزل، ايـن بـزم سـخن را بـه     
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  ١غــزل واقــف و قــدرت، دو فــرد چيــده ز  شــد مطلــع او اعظــم و مقطــع راقـــم    
ة شعرهايي كه در اين مجلس قرائت شد كه شور و بحثهاي ادبي دربار قبلاً اشاره

اين شد و  گاهي غيرقابل حلّ هم مي اين مباحث ادبي گاهگرفت.  شد، صورت مي مي
شاعري كه شعرش مورد ايراد  .تگش مي خاطرناراحتي و رنجش  ، موجببست ادبي بن

  كرد. گفت و ديگر در مجلس شعرخواني شركت نمي گرفت، مجلس را ترك مي قرار مي
دربارة شعرهاي سيد ابوسعيد متخلّص  جلسات بعضي از حاضريندر يكي از 

قولِ شاهدعيني: طبع غيورش  اعظم بود، سخت انتقاد كردند. به كه استاد نواب »والا«به
 »والا« ظرن كرد و چون مسئله به واقف كه حكم مشاعره بود، مباحثه سخت نپسنديد، با

  نشد، او ديگر در اين مجلس شركت نكرد. حلّ
گرديد،  توضيح و گزارش مباحث ادبي و علمي كه در اين مجلس مطرح مي براي

ثاقب  كنندگان در مجلس نسبت به آمدي نقل شود كه يكي از شركت مناسب است پيش
  بازگوكرده است:

  اين بيت رسيد: خواند، چون به بندگان عالي، غزل خويش مي ةروزي در مشاعر
  اكم كند برباد، زلف عنبر افشـاني اگر خ  فرط آبرو، مانند آتـش سركشـي دارد   ز

باشد،  واقف كه حكم مشاعره بود، فرمود كه در اشعار شما رعايت لفظي بيشتر مي
ثاقب بعد اندك تأملي سر برآورد و گفت كه د. يا نكرده مگر در اين بيت رعايت عنبر

دارد و اين قدر  اگر حرف شرط است، در مشام نازك دماغان بويي از مناسبت مي
زبان درفشان  ت كافي است. جناب بندگان عالي، جواب او را پسنديدند و بارها بهرعاي

  شد. بندگان عالي مورد تحسين مي
مولوي محمد كردند.  نمي اساس را تحمل جا و بي اهل مجلس انتقاد و اعتراض بي

كرد و اشعار ناصر علي سرهندي را مورد  تأليف الجواهر معدننام  اي به واصف تذكره
اعظم اين عمل واصف را نپسنديد و او را از عضويت مجلس  نوابقاد قرارداد. انت

خود جواب مدلل اعتراضات  اعظم گلزارمشاعره محروم ساخت. اعظم در تذكرة 
همچنين خود شيرين سخن خان راقم كه رئيس مجلس بود، واصف را داده است. 

                                                   
  .٤٠، مقدمة مؤلّف، ص اشارات بينش  .١



  ٥١٦  قند پارسي

  

» علي ذوالفقار«عنوان  اي به اعتراضات واصف در رساله العمل خود را نسبت به عكس
اين اعتراضات صاحبان نظر، جرأت نكرد كه تذكرة  واصف بعد از توجه بهنمود.  ثبت

مجلس هر صورت  نيز از نيام بيرون نيامد. به »علي ذوالفقار«بنابراين كند.  خود را منتشر
  قول يك نفر عضو مجلس: نكرد و به ادامه پيدا مشاعره مدت طولاني

ورودش چنان نحس كرد.  جوهر در مجلس مشاعره شركتن حسي روزي قادر”
خاطر اين اتّفاق ناجور، مردم  وقت تشكيل نشد. به بود كه اين مجلس ديگر هيچ
  “.خواندند مي» جوهر زمرد قدم«از راه ظرافت و شوخي او را 
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